مروری مختصر بر جایگاه اجتماعی سالمندان در ادبیات مکتوب و شفاهی‌ ایران
امیر مضطرزاده
توجه به پدیده سالمندی در ایران موضوع نسبتا جدیدی درعرصه علوم محسوب میشود. احتمالا سابقه این توجه تا حدی به ترکیب جمعیتی ایران مربوط میشده که یکی‌ از جوانترین جمعیت‌ها را در جهان تشکیل میداده است و از اینرو اولویتهای پژوهشی و برنامه ریزی، قشر جوان جامعه را بیشتر مد نظر قرار داده است.
با اینهمه گزارشهای آماری و جمعیت شناسی‌ جدید حاکی از آنست که ترکیب سنی‌ جمعیت ایران به سرعت در حال تغییر است و جمعیت سالمندان در ایران در آینده‌ای نه‌ چندان دور افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. به گونه‌ای که پیش بینی‌ شده نسبت جمعیت سالمندان در ایران در کمتر از ۲۰ سال آینده، دو برابر خواهد شد(۱). گزارش سازمان ملل بیانگر اینست که در حالیکه در سال ۱۹۷۵ میلادی نسبت جمعیت سالمندان در ایران ۵.۴ درصد بوده است، این نسبت در سال ۲۰۲۵ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۲۰۵۰ به ۲۱.۷ درصد خواهد رسید (۲). طبیعتاً، چنین افزایشی تبعات بسیاری را برای سیاستگذاری‌های اجتماعی و بهداشتی در پی‌ خواهد داشت. در کنار لزوم آمادگی سازمانهای دست اندرکار خدمات اجتماعی و بهداشتی با این تغییرات، لزوم توجه به ویژگیها و مشخصه‌های جامعه شناختی‌ و روان شناختی‌ این گروه سنی‌ از جمعیت نیز به چشم می‌خورد.

پرداختن به مسائل اجتماعی و روانشناختی سالمندان در ایران از جهات گوناگون میتواند مورد بررسی قرار گیرد. یکی‌ از اساسی ترین مباحث در مورد سالمندی در جوامع مختلف تعریف جایگاه و مقام اجتماعی سالمندان است. این مساله از این جهت حائز اهمیت است که بدون تبیین جایگاه (status ) سالمند در سطح جامعه و نگارشی که جامعه در قبال وی دارد، نمیتوان تصویر درستی‌ از شرایط اجتماعی و روانشناختی آنان ترسیم نمود، و بلکه برنامه ریزی و سیاست گذاری‌ها نیز دستخوش این مبحث قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اولویت دادن امکانات و خدمات به سالمندان تا حدی به مساله جایگاه آنان در جامعه و ظرفیت بالقوه پذیرش این اولویت از سوی اقشار دیگر جامعه بستگی دارد.
 با فرض اینکه سالمندان آنگونه که در جامعه سنتی‌ گذشته ایران ترسیم شده اند ، از مقام و جایگاه اجتماعی والایی برخوردار بوده اند، باز هم باید در نظر داشت که ارزش‌های یک جامعه در حال گذار و تغییر است و تنش و پویایی موجود در جامعه میتواند این موازنه را برهم بزند.  بنابراین با وجود آنکه در جامعه ایران مانند بسیاری از کشورهای شرقی‌ بر اهمیت نقش و جایگاه سالمندان، بویژه در جوامع سنتّی و بخصوص در خانواده تاکید شده است اما همانگونه که چندی از محققین اذعان کرده اند، این جایگاه بواسطه تحولات اجتماعی در جوامع امروزی در حال سست شدن است و در نتیجه زمینه برای پدیدایی آنچه که از آن تحت عنوان تبعیض سنی‌ (Ageism ) یاد میشود فراهم میگردد.  از جمله عواملی که در افول جایگاه سالمندان در جامعه مؤثردانسته شده می‌توان به کاهش میزان اعتقاد به سنت‌ها و اعتبار سالمندان، انتقال دانش و تجربیات از طریق موسسات و فناوری (و نه‌ نسل به نسل) ، شکاف بین نسل ها؛ فروپاشی خانوادهای گسترده و چند نسلی و تبدیل آن به خانواده‌های کوچک (هسته ای)، کاهش مشارکت سالمندان در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، انحصاری شدن آموزش و علوم، و اشتغال زنان اشاره نمود (۳).
تبعیض سنی‌ (Ageism ) در قبال سالمندان، موجب تشدید و گسترش باورهای غلط و منفی‌ نسبت به این گروه از اقشار جامعه شده، زمینه را برای به حاشیه رانده شدن آنان فراهم می‌کند. 
سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد اینست که اصولاً با چه معیار هایی‌  میتوان جایگاه سالمندان در جامعه را ارزیابی کرد؟ بدیهی‌ است که یک راه منطقی‌، تحلیل تغییراتی است که در ساختار‌های زندگی‌ آنان از لحاظ رفاهی‌ صورت گرفته و یا بررسی سطح رضایت از زندگی آنان است. یک راه دیگر بررسی نگرشی است که جامعه در قبال آنان دارد و این بخصوص از طریق بررسی ادبیات عامه امکان پذیر است.اساسا ادبیات یک جامعه میتواند آینهٔ تمام نمایی از ارزش‌های اخلاقی‌ باشد و با توجه به نفوذ ادبیات مکتوب و شفاهی‌ در فرهنگ یک جامعه، میتوان به رویکرد‌های آن در قبال هر پدیده‌ای منجمله سالمندی پی‌ برد.
البته کند و کاو موضوع پیری و سالمندی در ادبیات کلاسیک و تاریخ ادبیات ایران، دستمایه جذّاب و در عین حال پر چالشی است که خود میتواند زمینه ساز یک کار گسترده پژوهشی باشد و طبیعتاً از حوصلهٔ این نوشتار خارج است. هدف این نوشتار اینست که:
۱- دریابیم تا چه حد در زبان و ادبیات فارسی،‌ مقام و منزلت فرد سالمند مد نظر قرار گرفته شده و اصولا سالمند چگونه نگریسته شده است؟

۲- چگونه میتوان از ظرفیت‌های موجود در ادبیات جاری و مکتوب جامعه در جهت توانمند کردن و شخصیت بخشیدن به سالمند در جامعه استفاده نمود؟

به منظور بررسی نگرش عموم نسبت به سالمند، آنچه در ادبیات محاوره‌ای جامعه جاری است میتواند تا حدی ملاک قرار بگیرد. نگارنده در جدول زیر چندی از ضرب‌المثل‌ها و عبارات فارسی را جمع آوری نموده که به مفهوم پیری و سالخوردگی مربوط شده و متعاقبا تقسیم بندی در مورد مثبت یا منفی‌ بودن فحوای کلام در این عبارات و ضرب‌المثل‌ها صورت گرفته است. 
	عبارت یا ضرب‌المثل
	نوع نگرش
	مفاهیم قابل برداشت

	کار هر بز نیست خرمن کوفتن
گاو نر می‌خواهد و مرد کهن
	مثبت
	تاکید بر پختگی و تجربه کهنسالی

	دود از کنده بلند میشود
	مثبت
	کارآمدی کهنسالی و پختگی

	آنچه در آئینه جوان بیند، پیر در خشت خام بیند
	مثبت
	تاکید بر پختگی و تجربه کهنسالی

	آفتابش لب بام است
	کم و بیش منفی
	پیری با پایان عمر متقارن است

	سر پیری و معرکه گیری/ اسب پیر و افسار رنگی‌
	منفی
	انتظار سکون و سکوت از فرد سالخورده

	عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند
	منفی
	پیری نمیتواند با عشق و شر و شور همراه باشد

	این موها در آسیاب سفید نشده
	-
	پختگی

	 بی پیر مرو تو در خرابات 
هرچند سکندر زمانی
	مثبت
	پختگی و تجربه کهنسالی

	پیری وصد عیب
	منفی
	اشاره به عوارض جسمی‌ پیری


نگارنده یک بررسی جامع تر در زمینه پدیده سالمندی در ضرب‌المثل‌های فارسی را در این مرجع یافته است (۴) .
 اصطلاحات عامه و محاوره‌ای بیشتر به نقش تجربه و خردمندی سالخوردگان با عباراتی نظیر "ریش سفید محل"، "بزرگ فامیل" و امثالهم یاد کرده اند، که البته در جوامع سنتی‌ بیشتر کاربرد داشته است و استفاده این واژگان در جوامع امروزی و شهرنشین در حال اضمحلال به نظر می‌رسد.  در لغت نامه دهخدا برای واژه پیر بطور منفرد، ۸ معنی‌ در نظرگرفته شده و متعاقبا بیش از ۵۰ معنی‌ ترکیبی‌ در ادامه آورده شده. اکثر قریب به اتفاق این واژگان، موارد استعمال امروزی ندارند و تنها در نسخ ادبی‌ کهن یا تخصصی فارسی‌ یافت میشوند(۵). 
در ادبیات فارسی کهن مواردی از اشعار و حکایات وجود دارند که مستقیما به موضوع پیری و سالخوردگی پرداخته اند بطور کلی‌ میتوان دو دیدگاه اساسی‌ را در ادبیات فارسی‌ در باب موضوع پیری یافت؛
 ۱- پیری به مثابه برهه‌ای خاص از سنّ عملکردی
 بسیاری از شاعران و حکایت نویسان ، سال‌های پایان عمر و نشانه‌های پیری و فرتوت شدن را دستمایه شعر خود قرار داده اند. در این دیدگاه فرد  پیر (که گاهی‌ خود شاعر است)، به دلیل فاصله گرفتن از دوران جوانی‌ و شادابی و عشق ورزی، افسرده و دلگیر بوده و از دوران گذشته (با نیم نگاهی‌ به مظالم و سختی‌های روزگار، معشوق و امثالهم...) با افسوس یاد می‌کند. در این دیدگاه تکیه سالمندی بر مفهوم سِنی ‌ و عملکردی پیری بوده و فرد پیر عمدتاً خود را دست به گریبان ناتوانی‌ وافسردگی و آمادگی‌ برای بستن دفتر عمر می‌بیند؛
موی سپید را فلکم رایگان نداد     این رشته را به نقد جوانی‌ خریده‌ام (رهی‌ معیری )
*** 
گفتی‌ مرا که پیر شوی،‌ای پدر بیا     نفرین که در لباس دعا کرده‌ای ببین (ناشناس )
***
یاد ایام جوانی‌ جگرم خون میکرد       خوب شد پیر شدم نوبت نسیان آمد (ایرج) 
***

من پیر ماه و سال نیم ، یار بی‌ وفاست     بر من چو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم (حافظ )
***

عبارت "کجایی جوانی‌ که یادت به خیر؟"، بطور غیر مستقیم اشاره دارد به ارزشمندی دوران جوانی‌ در مقابل دوران سالمندی. این دیدگاه شباهت زیادی با نظریه‌های " دست شستن از تعهدات" (Disengagement theories) در سالمندی شناسی‌ اجتماعی (Social gerontology) دارد که بر این ایده استوار است که فرد پیر و سیستم اجتماعی به گونه‌ای عمل میکنند که بطور طبیعی و متقابل، از تعامل‌های فرد پیر و جامعه بتدریج کاسته شده ؛ فرد سالمند در نهایت از جامعه بریده و خود را برای مردن آماده میسازد (۶ ).       
در مواردی نیز در همین منابع ادبی‌ فارسی‌، فرد پیر و سالخورده ارزش و منزلت خود را در تجربه و خردمندی باز یافته و یا اینکه علیرغم گذشت سالیان متمادی عمر، خود را جوان و زنده دل‌ می‌بیند؛
 که یار از من گریزد چون شود پیر؟           جوانی‌ گفت پیری را چه تدبیر 
جوابش داد پیر نغز گفتار           که در پیری تو خود بگریزی از یار (نظامی)
***

 ……
هر چه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر‌ ، ای عجب!         دل‌ دهد تاوان، اگر تن ناتوان است‌،ای پری! (شهریار)
***
جز بتدبیر پیر کار مکن                                   پیر دانش نه پیر چرخ کهن (سنا یی)
از نظر سنایی، دانش و تعقل مرز‌های سنّ تقویمی را به عنوان ملاک پیری در می‌نوردد.
***
فردوسی به دفعات  دانایی و خرد ورزی را اسبابی میداند که فرد پیر را به انسانی‌ نیرومند و جوان مبدل میسازد؛

توانا بود هرکه دانا بود                            ز دانش دل‌ پیر برنا بود

چنین گفت داننده دهقان پیر                 که دانش بود مرد را دستگیر

مگر مرد با دانش و یاد گیر                 چه نیکوتر از مرد دانا و پیر


***


این دیدگاه نیز به شکل جالبی‌ با تئوری‌های مخالف با نظریه‌های برشمرده قبل  همخوانی دارد و از آن جمله میتوان 
به تئوری "تداوم" ( Continuity ) اشاره نمود. این نظریه بر تداوم نقش فعال و تاثیر گذار فرد سالمند در جامعه تاکید دارد. (۶ ). 
۲- "پیر" به مثابه شخص عرفانی که مراحل عالی‌ سیر و سلوک را طی کرده است.
 مفاهیمی چون "پیر خرابات"، "پیر طریقت "، "پیر مغان"،... در ادبیات فارسی‌، پیری را خارج از مرزبندی‌های سنی‌ نگریسته و ارزشهایی ورای معنای عرفی و عملکردی برای "پیری" قائل میشود. بطوریکه از اشعار عرفای نامی‌ بر میاید، پیر سالکی است که مراحل سخت طریقت را پشت سر گذارده و به عنوان مرشد و راهنما، تجربیات عرفانی خویش را به دیگران می‌آموزد.

جوابش داد آن پیر طریقت 
که ده چیز است در معنی حقیقت (عطار)

آن روز بر دلم در معنی گشاده شد
کز ساکنان درگه پیر مغان شدم (حافظ)

بفریادم رس ای پیر خرابات 
بیک جرعه جوانم کن که پیرم(حافظ)
گر مریدی چنانک رانندت 
برهی رو که پیر خوانندت (نظامی)

از آنجا که "پیر" در تصوف مقام خاصی‌ دارد، و از آنجا که بسیاری از شعرای نامی‌ ایرانی، متاثر از عرفان و تصوف بوده اند، در ادبیات این واژه به کرّات استفاده شده و معنا و مفهومی‌ خاص به پیری و پیری بخشیده است. با اینهمه در جامعه امروزی بعید به نظر می‌رسد که پیر تداعی کننده مفهوم عرفانی آن آنگونه که در متصوفه جاری بوده، باشد.
بطور کلی‌ آنچه میتوان دریافت اینستکه در منابع ادبیات فارسی، تعابیری گوناگون برای مفهوم سالمندی وجود دارد. مهمترین برداشت مثبت از پدیده سالمندی در این متون و مراجع ادبی تجربه، خردمندی، و پختگی فرد سالمند است که میتواند چراغ راه دیگران در مسیر زندگی‌ باشند. این مفهوم تا حد زیادی منزلت سالمند را در جامعه سنتی ایرانی ترسیم می‌کند. به عبارت دیگر، اگرچه در ادبیات فارسی‌، نمود هایی‌ منفی‌ از سالخوردگی با تاکید بر ضعف و ناتوانی‌ وجود دارد، اما در اکثر موارد بر کارآمدی فرد سالمند بواسطه حضور تاثیر گذارش در کوران  تلخ و شیرین های زندگی‌ تاکید شده است.

همانگونه که گفته شد،  گسترش تبعیض سنی‌ نسبت به سالمندان در سطح جامعه بیانگر تغییری است که به تدریج در قبال منزلت و ارج و قرب آنان صورت می‌گیرد. برای نمونه پالمور (۷) باورهای نابجایی که با مفهوم سالمندی تداعی میشود را شامل مفاهیمی چون بیماری، ناباروری، نازیبایی، افول ذهنی‌، بیماری روانی‌، بیفایده بودن، انزوا، فقر و افسردگی بر می شمرد. باید توجه داشت که زبان جاری در جامعه نیز به همین منوال به تدریج دستخوش تغییرات به وجود آمده در نگرش جامعه به سالمندان شده و واژگان و عباراتی که جنبه منفی‌ در بردارند  جایگزین واژگان و عبارات مثبت میشوند.   بر همین اساس مثلا محققین (۸) نوعی تکلّم تمسخر الود (Elderspeak) را در نسل جوان تر یافته اند که سالمندان جامعه را با لحنی همچون کودکان خطاب قرار داده، آنان را غیر مستقیم وابسته و تحقیر شده قلمداد میکنند. فاصله بین نسلها و هسته‌ای شدن خانواده که امکان تماس پدر و مادر بزرگ‌ها و نوه‌هایشان را محدود میسازد، فرصت انتقال تصور مثبت جامعه سنتی‌ تردر قبال سالمندان را به نسل‌های جوان نمیدهد.
 با عنایت به نفوذ و رابطه متقابل زبان و جامعه، و باتوجه به کنار گذاشته شدن تدریجی‌ معانی‌ مثبت به واسطه تبعیض سّنی، باید در جستجوی راهکارهایی بود که این منزلت را در جامعه حفظ کرد.  زمینه فرهنگی‌ که در ادبیات نمود یافته میتواند دستمایه‌ای قرار گیرد برای اعتلا بخشیدن به منزلتی که در دنیای معاصر کنونی به چالش کشیده شده است. چگونه میتوان از این زمینه فرهنگی‌ استفاده نمود تا دوباره ارج و منزلت افول یافته سالمند را به وی بازگرداند؟ 

توانایی بخشیدن (Empowerment) به سالمندان با تکیه بر برنامه‌های فرهنگی‌: ادبیات بخش بسیار تاثیر گذار و گسترده‌ای از فرهنگ ایرانی را تشکیل می‌دهد. شعر و شاعری بخصوص در نسل قدیمی‌ تر رواج گسترده‌ای داشته، بسیاری از سالخوردگان با آن عجین و مانوس هستند. بسیاری از عبارات و ابیات یاد شده (که بعضا در این مقال کوتاه از قلم افتاده اند) توسط سالخوردگان خوانده میشوند، به طوریکه شعر یکی‌ از مهمترین وسایل ارتباط و تعامل سالمندان محسوب میشود.
مضاف بر این، خرد مندی و تجر به از مفاهیمی است که با سالمندی و پیری عجین شده، و لازم است دوباره به این مفاهیم در فرهنگ عمومی‌ ایرانیان اعتبار بخشیده شود. خود سالمندان نیز برای  جلوگیری از تبعیض سّنی، نیاز به خودباوری دارند. گسترش برنامه‌های ادبی‌ و فرهنگی‌ برای سالمندان با هدف غنا بخشیدن و احیا مفاهیم مثبت و ارزنده موجود در ادبیات فارسی‌) اشعار، ضرب‌المثل ها، و حکایا ت(، به جای استفاده از  نمونه‌هایی که بر افت و سکون و دلمردگی سالمندان تاکید میگذارد، در این راستا میتواند مد نظر قرار گیرد. در شاهنامه فردوسی حد اقل چندین حکایت وجود دارد که دستمایه آن نقش و حضور پیران به عنوان خردورزان و مشکل گشایان میباشد. اگرچه زبان پدیده‌ای نیست که بتوان با برنامه ریزی و تشویق در آن دخل و تصرف پدید آورده  و آن را به شکل دلخواه در جامعه در آورد، با اینهمه میتوان از قابلیتهای جاری در آن به نحو مطلوب در برنامه‌های اجتماعی مخصوص سالمندان استفاده کرد.
برگزاری مجامع ادبی‌ و جلسات شعر یا مشاعره از جمله راهکارهایی است که فواید اجتماعی و روانشناختی زیادی برای سالمندان در بر دارد. اگر چه این مقاله بر آن نیست که به فواید جلسات و انجمنهای ادبی‌ و شعر خوانی برای سالمندان بپردازد، ذکر نمونه‌هایی‌ از آن با توجه به اینکه در فرهنگ سنتی‌ ایرانی شعر و ادبیات ارزش والایی دارد، بی‌ مناسبت نخواهد بود. شعر و ادبیات سنتی (و در مواردی حتی شعر و ادبیات مدرن فارسی‌) برای نسل گذشته از اینرو حایز اهمیت است که میتواند زبان بیان  این نسل و ابزار ارتباط درون گروهی آنها باشد. آنان همچنین ممکن است احساس کنند که وظیفه انتقال گنجینه‌های ادبی‌ را به نسلهای بعدی به عهده دارند. پژوهشها نشان داده اند، بیان و قرائت شعر یا هرگونه اثر فرهنگی‌ ادبی‌ میتواند انرژی‌های خلاق  کشف نشده در وجود فرد را زنده کند؛ ارتباطات بین فردی را تقویت نماید؛ به حافظه و بهبود کارکرد‌های شناختی‌ کمک کند؛ و نهایتا موجب کاهش استرس، کاهش فشار خون و تغییر خلق و خو شود (۹).
بدیهی‌ است با توجه به نفوذ و گسترش شعر و ادبیات مکتوب در میان نسل سالمند، میتوان از قابلیت‌های آن برای رواج مفاهیم و عباراتی که به تکریم و ارجگذاری آنها میپردازد استفاده نمود و به بازیابی جایگاه به مخاطره افتادهٔ آنان دوباره همت گماشت.
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